بسم الله الرحمن الرحیم

جزوه متون اسلامی  استاد شجاعی
دوران جاهلیت
قرآن كريم روزگار" عرب قبل از اسلام و متصل به ظهور اسلام" را روزگار" جاهليت" ناميده و اين نام‏گذارى علتى جز اين نداشته است كه اشاره كند به اينكه حاكم در زندگى عرب آن روز، تنها و تنها جهل بوده، نه علم و در تمامى امورشان، باطل و سفاهت بر آنان مسلط بوده است نه حق و استدلال.
مردان عرب، خونريزى و حميت جاهليت و كبر و غرور و پيروى ستمگران و از بين بردن حقوق مظلومان و دشمنى و ستيز با ديگران و قمار، شراب، زنا، خوردن مرده، خون و خرماى گنديده و فاسد از ویژگی های آنان بود. و اما زنان از تمامى مزاياى مجتمع بشرى محروم بودند، نه مالك اراده خود بودند و نه مالك عملى از اعمال خود و نه مالك ارثى از پدر و مادر و برادر، مردان با آنان ازدواج مى‏كردند، اما ازدواجى بدون هيچ حد و قيدى و با اين حال زنان به اين كار افتخار مى‏كردند و هر كسى را كه دوست مى‏داشتند به سوى خود دعوت مى‏كردند در نتيجه عمل زنا و ازدواجهاى نامشروع از قبيل ازدواج زنان شوهردار بين آنان شايع شد. و يكى از بدبختى‏ها كه گريبانگير اولاد عرب بوده، اين بود كه به دست پدر خود كشته مى‏شد، زيرا بلاد عرب خراب و اراضى آن خشك و باير بود، زراعتى نداشتند و بيشتر اوقات مردمش گرفتار قحطى و گرانى مى‏شدند به اين جهت پدران از ترس تهى دستى، فرزندان خود را مى‏كشتند! و دختران را زنده به گور مى‏كردند  و بدترين خبر و وحشت‏زاترين بشارت اين بود كه به او بگويند همسرت دختر آورده است! بر همه اين عوامل بدبختى و شقاوت، اين درد بى درمان را نيز اضافه كن كه حتى در شهرهاى اين سرزمين سواد و دانش وجود نداشت، تا چه رسد به قبيله‏ها و عشاير.
دعوت اسلامى چگونه ظاهر گرديد؟
وضع جامعه انسانى در آن روز يعنى در عهد جاهليت همين بود كه متوجه شدى كه مردم يكسره به سوى باطل رو كرده بودند و فساد و ظلم در تمامى شؤون زندگيشان سلطه يافته بود، حال در چنين جوى، دين توحيد (كه دين حق است) مى‏خواهد بيايد و حق را بر مردم‏ حاكم كند و آن را بطور مطلق و در همه شؤون بشريت بر بشر ولايت دهد تا دلهاى بشر را از لوث شرك پاك گرداند و اعمالشان را پاكيزه سازد و جامعه‏هايشان را كه فساد در آن ريشه دوانده و شاخه و برگ زده بود و ظاهر و باطن جامعه را تباه ساخته بود، اصلاح نمايد.

اسلام در مواقع دعوت آنچه را مى‏خواست القا كند، راه تدريج را انتخاب كرد تا طبع مردم از پذيرفتن آن گريزان نباشد و نيز دلها درباره اينكه اجزاى دعوت با يكديگر ارتباط دارند و در رديف كردن آنها كه كدام مقدم است و كدام مترتب بر كدام است دچار تزلزل نگردد، تمام اين مطالب را كه گفتيم براى كسى كه در اين حقايق تامل و تدبر كند روشن است چرا كه مى‏بيند آيات قرآنى در القاى معارف الهيه و قوانين تشريع شده، مختلف است، بعضى در مكه نازل شده و بعضى در مدينه، آنهايى كه در مكه نازل شده نوعا مطالب را بطور اجمال و سر بسته بيان كرده و آنها كه مدنى است يعنى بعد از هجرت پيامبر اكرم (ص) در مدينه نازل شده، مطالب را بطور تفصيل بيان نموده و به جزئيات همان احكامى كه در مكه نازل شده بود پرداخته و مجملات همان احكام را بيان مى‏كند
نمونه‏اى از تدريج و مدارا در بيان احكام عملى
براى نمونه در آيات مربوط به حرمت شراب دقت بفرمايد كه براى اولين بار فرموده:" وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً" كه در اين آيه (كه البته در مكه نازل شده) اشاره كرده است كه شراب رزق خوب نيست و سپس در آيه‏اى ديگر كه آن نيز در مكه نازل شده، مى‏فرمايد:" قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ ..." و بيان نكرده كه" اثم" چيست و نفرمود شرب خمر يكى از موارد" اثم" است تا در دعوت خود راه ارفاق را پيش گرفته باشد، چون عادت به كار هر قدر هم كه زشت باشد دل كندن از آن آسان نيست و شرب خمر از عاداتى بوده است كه عرب بشدت به آن تمايل داشته و گوشت و پوستش با آن روئيده و استخوانش با آن سفت شده است، ولى در اولين آيه‏اى كه در مدينه در باره شرب خمر نازل شد بيان كرد كه شرب خمر و قمار از مصاديق اثم مى‏باشند و فرمود:" يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ، قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما"، باز در اين آيه مى‏بينيد كه لحن، لحن مدارا و خيرخواهى است.

و سپس در سوره‏اى ديگر، آخرين سخن را در باره شرب خمر بيان فرموده:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ، وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" 
رسالت عمومی دعوت پیامبر اکرم (ص)

رسول خدا (ص) مبعوث بود به تمامى بشر، بدون اينكه دينش انحصارى و دعوتش اختصاص به قومى يا به مكانى و يا به زمانى معين داشته باشد (و معلوم است كه مرجع اختصاص مكانى و زمانى هم در حقيقت به همان اختصاص قومى است) و دليل اين عموميت دعوت آيات زير است كه مى‏فرمايد:" قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً"
دليل ديگر اين معنا(عمومیت دعوت پیامبر اکرم (ص)) تاريخ است كه حكايت مى‏كند آن جناب يهود را با اينكه بنى اسرائيل بودند و از نژاد عرب نبودند و همچنين روم و ايران و حبشه و مصر را با اينكه غير عرب بودند، دعوت به اسلام فرمود و از معروفين صحابه‏اش سلمان فارسى از عجم و مؤذنش بلال از حبشه و صهيب از روم بود. پس عموميت نبوت و رسالتش در زمان حياتش جاى هيچ ترديد نيست.
به دلیل عمومیت دعوت پیامبر اکرم (ص) لازم بود که آیات قرآن برای همه انسان ها با زبان های مختلف خوانده شود تا با قرآن آشناشوند پس قرآن کریم به زبانهای دیگر ترجمه و تفسیر شد تا ملت های دیگر نیز با این آیات آسمانی آگاهی یابند.
معنای تفسیر قرآن
تفسیر در لغت:  بیان و توضیح دادن چیزی و بیان کردن معنای سخن
تفسیر در اصطلاح: بیان مفاد استعمالی آیات قرآن و آشکار نمودن مراد خدای متعال از آن بر مبنای ادبیات عرب و اصول عقلایی محاوره

مفاد استعمالی، معنایی است که کلام با توجه به مفاهیم عرفی کلمات و قواعد جملات بر آن دلالت دارد. مراد خداوند، مطلبی است که خداوند آن را از کلام خویش اراده کرده است. چون قرآن به زبان عربی است باید بر اساس ادبیات عرب تفسیر شود و چون قرآن به زبان مردم و انسان هاست باید بر اساس اصولی که عقلایی است تفسیر شود.
مثالهایی برای تفسیرقرآن
1- هُوَ الَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ وَ يُنزَِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا  وَ مَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ(13 غافر)
اوست آن كس كه نشانه‏هاى خود را به شما مى‏نماياند و براى شما از آسمان روزى مى‏فرستد، و جز آن كس كه توبه‏كار است [كسى‏] پند نمى‏گيرد
بر اساس اصول عقلایی از آسمان باران می بارد نه روزی. پس در اینجا خداوند معلول را به کار برده اما منظورش علت بوده است.

چرا روزی را آورده است؟ تا متذکر شویم و فراموش نکنیم که هر چه داریم از خداست.

2- وَ لَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَ إِلىَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئنِ‏ْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الخَْاسِرِينَ(65 زمر)
و قطعاً به تو و به كسانى كه پيش از تو بودند وحى شده است: «اگر شرك ورزى حتماً كردارت تباه و مسلّماً از زيانكاران خواهى شد.»
بر اساس اصول عقلایی اگر عملی از شخصی محال و غیر ممکن باشد از نوع ضرب المثل به در می گویم دیوار تو بشنو است. از آنجا که شرک از پیامبر اکرم(ص) محال است به پیامبر خطاب شده ولی منظورش باقی انسان هاست.

3- هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن 187 بقره‏
آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستيد
در تشبيه همسر به لباس، نكات و لطايف بسيارى نهفته است:
1-لباس بايد در طرح و رنگ و جنس مناسب انسان باشد، همسر نيز بايد كفو انسان و متناسب با فكر و فرهنگ و شخصيّت انسان باشد.
2- لباس مايه‏ى زينت و آرامش است، همسر و فرزند نيز مايه‏ى زينت و آرامش خانواده‏اند.
3- لباس عيوب انسان را مى‏پوشاند، هر يك از زن و مرد نيز بايد عيوب و نارسايى‏هاى يكديگر را بپوشانند.
4-لباس انسان را از سرما و گرما حفظ مى‏كند، وجود همسر نيز كانون خانواده را گرم و زندگى را از سردى مى‏رهاند.
5-دورى از لباس، مايه‏ى رسوايى است، دورى از ازدواج و همسر نيز سبب انحراف و رسوايى انسان مى‏گردد.
6-در هواى سرد لباس ضخيم و در هواى گرم لباس نازك استفاده مى‏شود، هر يك از دو همسر نيز بايد اخلاق و رفتار خود را متناسب با نياز روحى طرف مقابل تنظيم كند اگر مرد عصبانى است، زن با لطافت با او برخورد كند و اگر زن خسته است، مرد با او مدارا كند.
7-انسان بايد لباس خود را از آلودگى حفظ كند، هر يك از دو همسر نيز بايد ديگرى را از آلوده شدن به گناه حفظ نمايد.
انواع روشهای تفسیر قرآن:  تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی
1-تفسیر ترتیبی: تفسیر آیات مربوط به یک سوره از اول تا آخر آن سوره تا تفسیر قرآن از اولین سوره (سوره حمد) تا آخرین سوره (سوره ناس) است.  تفسیر المیزان علامه طباطبایی ـ تفسیر نمونه آقای مکارم شیرزای و ...  به این روش است.
2- تفسیر موضوعی: استنباط نظربه قرآن کریم در باب یک موضوع یا مسئله از طریق جمع آوری و دسته بندی تمام آیات مربوط به آن موضوع.خواه آن مسئله یا موضوع در قرآن باشد یا از مراجعه مستقیم به خود قرآن باشد. کتب آیت الله جوادی آملی( درباره نبوت و ...) و شهید مطهری( درباره حقوق زنان و ...) از این دست تفاسیر است.
تفاوتهای تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی
1-تفاوت در هدف: هدف در تفسیر موضوعی به دست آوردن نظر قرآن کریم در یک مسئله یا موضوع است ولی در تفسیر ترتیبی هدف مفسر این است که مفهوم آیه مورد نظر و مراد خداوند از آن را آشکار سازد.
2- تفاوت در شروع فرایند تفسیر: در تفسیر ترتیبی مفسر کار خود را از تفسیر یک یا چند آیه شروع می کند و فهم خویش را از آن آیا می نویسد. در تفسیر موضوعی، تلاش تفسیری از یک واقعیت و نیاز زندگی انسانی آغاز می شود آن را به قرآن عرضه کرده و از مجموع آیات مربوط، نظر قرآن را استخراج می کند.

3- تفاوت در نقش مفسر: نقش مفسر در تفسیر موضوعی، فعالانه است ولی در تفسیر ترتیبی، در بیشتر موارد انفعالی است. در تفسیر موضوعی مفسر در خدمت قرآن ساکت ننشسته بلکه به صورت فعال از قرآن پاسخ مسئله را می گیرد.

4-تفاوت در روش: در تفسیر موضوعی تمام آیات مربوط به یک موضوع جمع آوری و استنطاق می شود اما در تفسیر ترتیبی یک یا چند سوره و یا حتی چند آیه با رعایت قواعد لازم، برای فهم مراد الهی بررسی می شود.

بررسی2 موضوع بر اساس آیات قرآن کریم

موضوع اول: آداب ورود به مکان های مختلف

1-ورود به اتاق پدر و مادر

الف) ورود افراد نابالغ: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكمُ‏ْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الحُْلُمَ مِنكمُ‏ْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  مِّن قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِن بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ  ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ  لَيْسَ عَلَيْكمُ‏ْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ  بَعْدَهُنَّ  طَوَّافُونَ عَلَيْكمُ بَعْضُكُمْ عَلىَ‏ بَعْضٍ  كَذَالِكَ يُبَينِ‏ُّ اللَّهُ لَكُمُ الاَْيَاتِ  وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم(‏58 نور)
ترجمه: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، بايد غلام و كنيزهاى شما و كسانى از شما كه به [سن‏] بلوغ نرسيده‏اند سه بار [در شبانه روز] از شما كسب اجازه كنند: پيش از نماز بامداد، و نيمروز كه جامه‏هاى خود را بيرون مى‏آوريد، و پس از نماز شامگاهان. [اين،] سه هنگام برهنگى شماست، نه بر شما و نه بر آنان گناهى نيست كه غير از اين [سه هنگام‏] گرد يكديگر بچرخيد [و با هم معاشرت نماييد]. خداوند آيات [خود] را اين گونه براى شما بيان مى‏كند، و خدا داناى سنجيده‏كار است‏
معنای لغات: «وضع ثياب» در جمله" تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ" به معناى كندن لباس، و كنايه است از اينكه اهل خانه در حالى باشند كه چه بسا ميل نداشته باشند بيگانگان در آن حال ايشان را ببينند. و كلمه" ظهيره" به معناى وقت ظهر است. و كلمه عورت به معناى عيب است، و اگر آن را عورت ناميده‏اند، چون هر كس عار دارد از اينكه آن را هويدا كند، و شايد مراد از آن در آيه شريفه هر چيزى باشد كه سزاوار است پوشانده شود. و معناى" الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ" اطفالى است كه به حد تميز رسيده‏اند، ولى بالغ نشده‏اند، و دليل بر رسيدن به حد تميز جمله" ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ" است.

پيام‏های آیه شریفه
1- مسئول آموزش احكام دين به فرزندان، والدين مؤمن هستند. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ» 2- محل خواب والدين بايد جدا و دور از چشم فرزندان باشد، و گر نه نياز به اذن نبود. «لِيَسْتَأْذِنْكُمُ» 3- كودكى و بردگى بهانه‏اى براى شكست حريم ديگران نيست. «لِيَسْتَأْذِنْكُمُ» 4- مرد بايد در طول شبانه روز، ساعاتى را به همسر خود اختصاص دهد و فرزندان مزاحم نشوند. «لِيَسْتَأْذِنْكُمُ» 5- كودكان نيز تكليف دارند. «لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ... الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ» 6- اسلام دين زندگى است و از جامعيّت كاملى برخوردار است. هم براى مسائل جزئى مانند ورود كودك به اتاق والدين (كه در همين آيه آمده است) و هم براى مسايل مهم مانند تشكيل حكومت جهانى (كه در آيه 55 آمده است) طرح و برنامه دارد7- كودكان بايد پاكدامنى را از محيط خانه بياموزند. «لِيَسْتَأْذِنْكُمُ» 8- تربيت و آموختن آداب اسلامى را قبل از بلوغ كودكان شروع كنيم. «الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ» 9 در خانه، بايد لباس كار و لباس بيرون را كنار گذاشت. «تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ» 10 استراحت، بعد از ظهر و در ميان ساعات كار، مفيد و مناسب است. «تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ» 11 تنظيم وقت، در زندگى مسلمانان بايد بر اساس اوقات نماز صورت گيرد. «قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ» 12 تمام احكام الهى بر اساس حكمت است. «عَلِيمٌ حَكِيمٌ»
ب) ورود افراد بالغ: وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَلُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَْذِنُواْ كَمَا اسْتَْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ  كَذَالِكَ يُبَينِ‏ُّ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ  وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(59 نور)
ترجمه: و چون كودكان شما به [سن‏] بلوغ رسيدند، بايد از شما كسب اجازه كنند همان گونه كه آنان كه پيش از ايشان بودند كسب اجازه كردند. خدا آيات خود را اين گونه براى شما بيان مى‏دارد، و خدا داناى سنجيده‏كار است.
پيام‏های آیه شریفه
1 احتلام، مرز رسيدن به بلوغ شرعى است. «وَ إِذا بَلَغَ» 2 بزرگان و اطرافيان، براى نوجوانان الگو هستند. «كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» 3 با اعمال خود، فرزندان را تربيت كنيد. «كَمَا اسْتَأْذَنَ»  4 در تربيت فرزندان، از الگوهاى زنده استفاده كنيد. «كَمَا اسْتَأْذَنَ» ...5 دستوراتى كه خداوند براى حفظ عفت صادر كرده، آگاهانه و حكيمانه است. «عَلِيمٌ حَكِيمٌ»
به هر حال از آيه فوق چنين استفاده مى‏شود كه حكم بالغان با اطفال نابالغ متفاوت است، زيرا كودكان نابالغ طبق آيه قبل تنها در سه وقت موظف به اجازه گرفتن هستند، چون زندگى آنها با زندگى پدران و مادران آن قدر آميخته است كه اگر بخواهند در همه حال اجازه بگيرند مشكل خواهد بود، و از اين گذشته احساسات جنسى آنها هنوز به طور كامل بيدار نشده، ولى نوجوانان بالغ طبق اين آيه كه اذن گرفتن را به طور مطلق براى آنها واجب دانسته موظفند در همه حال به هنگام ورود بر پدر و مادر اذن بطلبند. اين حكم مخصوص به مكانى است كه پدر و مادر در آنجا استراحت مى‏كنند و گرنه وارد شدن در اطاق عمومى (اگر اطاق عمومى داشته باشند) مخصوصا به هنگامى كه ديگران هم در آنجا حاضرند، و هيچگونه مانع و رادعى در كار نيست اجازه گرفتن لزومى ندارد.
2-ورود به خانه دیگران
الف) اگر اجازه ورود داده شود: يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيرَْ بُيُوتِكُمْ حَتىَ‏ تَسْتَأْنِسُواْ وَ تُسَلِّمُواْ عَلىَ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيرٌْ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(27نور)
ترجمه: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به خانه‏هايى كه خانه‏هاى شما نيست داخل مشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن سلام گوييد. اين براى شما بهتر است، باشد كه پند گيريد.
پيام‏های آیه شریفه
1 اهل ايمان در هر كارى بايد از وحى الهى دستور بگيرند. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» 2 امنيّت و آزادى براى ساكنين خانه بايد حفظ شود. «لا تَدْخُلُوا» (وارد شدن به خانه ديگران به صورت سرزده، حرام است.) 3 از مواضع تهمت دورى كنيد. «لا تَدْخُلُوا ... ذلِكُمْ خَيْرٌ» 4 باز بودن در خانه، دليل جواز براى ورود نيست. «لا تَدْخُلُوا» 5 مالكيّت افراد محترم است. «لا تَدْخُلُوا» 6 اوّلين برخوردها بايد با محبّت همراه باشد. «تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا» 7 از هر كارى كه در آن احتمال شكستن حريم حيا و حجاب است دورى كنيد. «تَسْتَأْنِسُوا» 8 در ورود به خانه ديگران، تحميل، تكلّف و احساس سنگينى ممنوع است. (كلمه «تَسْتَأْنِسُوا» به جاى «تستأذنوا»، نشانه‏ى انس، صفا و صميميّت است) 9 وارد شونده بايد سلام كند هر كه باشد. «تُسَلِّمُوا عَلى‏ أَهْلِها» آرى، سلام كردن لازم نيست از كوچكترها به بزرگترها باشد. 10 مراعات ادب و حقّ ديگران، سرچشمه‏ى سعادت بشر است. «ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ» 11 دستورات الهى را فراموش نكنيم و به ياد داشته باشيم. «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» 12 آداب و اخلاق دينى، همان نداى فطرت است لكن فطرت بيدار و هشيار. «تَذَكَّرُونَ»
ب)اگر اجازه ورود ندادند: فَإِن لَّمْ تجَِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتىَ‏ يُؤْذَنَ لَكمُ‏ْ  وَ إِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ  هُوَ أَزْكىَ‏ لَكُمْ  وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(28نور)
ترجمه: و اگر كسى را در آن نيافتيد، پس داخلِ آن مشويد تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد: «برگرديد» برگرديد، كه آن براى شما سزاوارتر است، و خدا به آنچه انجام مى‏دهيد داناست‏
پيام‏های آیه شریفه
1 ورود به خانه ديگران با علم به نبود كسى در آنجا، حرام است. «فَلا تَدْخُلُوها» 2 ورود اجازه‏ى قطعى مى‏خواهد، «حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ» ولى برگشتن نياز به صراحت صاحبخانه ندارد، بلكه به مجرد پيدا شدن علائم نارضايتى بازگشتن لازم است. «قِيلَ» 3 ورود به خانه مردم نياز به اذن و اجازه دارد خواه اذن دهنده صاحب خانه و مالك باشد، يا مقام مجاز ديگر نظير حاكم اسلامى. (جمله «يُؤْذَنَ» مجهول آمده تا اصل اذن را ثابت كند و نامى از اذن دهنده نيامده است)  4 توقّف در كنار خانه مردم ممنوع است. «ارْجِعُوا» 5 نپذيرفتن مهمان ناخوانده جايز است. «ارْجِعُوا» 6 عذر صاحب خانه را بپذيريم. «ارْجِعُوا» و خود را به صاحب خانه تحميل نكنيم. «ارْجِعُوا فَارْجِعُوا» 7 صفا، صميميّت و نداشتن توقّع بيجا، از بركات اخلاق اسلامى است. «ارْجِعُوا فَارْجِعُوا» 8 راه خودسازى و تزكيه، عمل به آداب اسلامى و مراعات حقوق مردم است.  «ارْجِعُوا أَزْكى‏ لَكُمْ» 9 گاهى رشد انسان به اين است كه سر او به سنگ بخورد. «ارْجِعُوا أَزْكى‏ لَكُمْ» هر برگشتى شكست نيست. «أَزْكى‏ لَكُمْ» 10 ملاك در تنظيم روابط اجتماعى مردم، رشد و طهارت است. «أَزْكى‏ لَكُمْ» (اوامر و نواهى خداوند كليد رشد و طهارت است.) 11 علم خداوند به عملكرد ما رمز تشويق و تهديد ماست. «بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
3-ورود به مراکز عمومی
لَّيْسَ عَلَيْكمُ‏ْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيرَْ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكمُ‏ْ  وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا تَكْتُمُونَ(29 نور)
ترجمه: بر شما گناهى نيست كه به خانه‏هاى غير مسكونى- كه در آنها براى شما استفاده‏اى است- داخل شويد، و خدا آنچه را آشكار و آنچه را پنهان مى‏داريد مى‏داند
نكته‏ها: حساب مراكز عمومى كه ساكنين خاصّى ندارد، مثل هتل‏ها، فروشگاه‏ها و مراكز  دولتى و ...كه درب آنها به روى همه باز است و مردم از رفت و آمد به آنجا بهره‏مند مى‏شوند، از حساب خانه‏هاى شخصى جداست، براى رفتن به آن مراكز اجازه گرفتن لازم نيست‏
پيام‏های آیه شریفه
1 رفتن به مراكز عمومى بدون داشتن هدفى سودمند، براى ولگردى و پرسه‏زدن ممنوع است. «تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ» 2 در ورود به مراكز عمومى، خدا را در نظر بگيريم و بدانيم خداوند افكار و رفتار ما را زير نظر دارد. «وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَكْتُمُونَ»
موضوع دوم: چرا نماز بخوانیم؟
نماز بازدارنده از بدی ها: اتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ  إِنَّ الصَّلَوةَ تَنهَْى‏ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنكَرِ  وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبرَُ  وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ(45 عنكبوت )
ترجمه: آنچه از كتاب به سوى تو وحى شده است بخوان، و نماز را برپا دار، كه نماز از كار زشت و ناپسند بازمى‏دارد، و قطعاً ياد خدا بالاتر است، و خدا مى‏داند چه مى‏كنيد.
سؤال: چگونه نماز فرد و جامعه را از فحشا و منكر باز مى‏دارد؟
پاسخ: 1- ريشه‏ى تمام منكرات غفلت است و خداوند در آيه 179 سوره‏ى اعراف، انسان غافل را از حيوان بدتر شمرده است. «أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ» و نماز چون ياد خدا و بهترين وسيله‏ى غفلت‏زدايى است، پس زمينه‏ى منكرات را از بين مى‏برد.
2- اقامه‏ى نماز سبب گرفتن رنگ و بوی الهى می شود و مانع گرفتن رنگ شيطانى است. 
3- در كنار نماز، معمولًا توصيه به زكات شده است، كه فرد را از منكر بخل و بى‏تفاوتى در برابر محرومان و جامعه را از منكر فقر كه زمينه‏ى رويكرد به منكرات است، رها مى‏سازد.
4- نماز، داراى احكام و دستوراتى است كه رعايت هر يك از آنها انسان را از بسيارى گناهان باز مى‏دارد، مثلًا: شرط حلال بودن مكان و لباس نمازگزار، انسان را از تجاوز به حقوق ديگران باز مى‏دارد. رعايت شرط پاك بودن آب وضو، مكان، لباس و بدن نمازگزار، انسان را از آلودگى و بى‏مبالاتى دور مى‏كند. شرط اخلاص، انسان را از منكر شرك، ريا باز مى‏دارد. توجّه به عدالت امام جماعت، سبب دورى افراد از فسق و خلاف مى‏شود.
لزوم تلاوت سوره حمد در هر نماز، رابطه‏ى انسان را با آفريننده‏ى جهان، «رَبِّ الْعالَمِينَ»، با تشكّر، تعبّد و خضوع در برابر او، «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» با توكّل و استمداد از او، «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»، با توجّه و يادآورى معاد، «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» با رهبران معصوم و اولياى الهى، «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»، با برائت از رهبران فاسد، «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ» و رابطه‏ى انسان را با ديگر مردم جامعه «نَعْبُدُ و نَسْتَعِينُ» بيان مى‏كند كه غفلت از هر يك از آنها منكر، يا زمينه‏ساز منكرى بزرگ است.
سوال: چرا بعضی نماز می خوانند ولی باز هم گناه می کنند؟
پاسخ: چون نماز مراتب دارد.به اندازه ای که مرتبه نماز بالاتر باشد به همان اندازه انسان از گناه دوری می کند.

مرتبه اول نماز: نماز صحیح 
نمازی صحیح است که با اخلاص باشد یعنی به نیت الهی انجام شود. با طهارت باشد یعنی شخص وضو داشته باشد. با لباس پاک و بدن پاک باشد. مکان و لباس نمازگزار غصبی نباشد یعنی مال مردم نباشد. رو به قبله باشد. ذکرهای نماز درست گفته شود و .... 
مرتبه دوم نماز: نماز قبول
نمازی که علاوه بر صحیح بودن ویژگی مهم دیگری نیز دارد و آن توجه و حضور قلب است. اگر نماز صحیح با حضور قلب انجام شود صد در صد جلوی گناهان را می گیرد.
چه کار کنیم که  در نماز حضور قلب داشته باشیم؟
1-نماز خواندن در محل خلوت

2-توجه به معنای نماز

3-قبل از تکبیره الاحرام، قیامت را یاد کردن

4-وقت گذاشتن برای نماز

5-مقدمات نماز را به درستی انجام دادن. که شامل وضو گرفتن با توجه – سجاده پهن کردن – اذان و اقامه گفتن – با آرامش نماز خواندن
6-آنچه حواس انسان را پرت می کند (تلفن همراه و ...) قبل نماز کنار بگذاریم.
مرتبه سوم نماز: نماز عاشقانه
نمازی است که معاشقه بین انسان و خداوند است. بالاترین لذت برای عاشق، خلوت کردن با معشوق است.

پیامبر اکرم(ص) می فرماید:   نور چشم من نماز است  و آدم تشنه وقتی آب می خورد چگونه لذت می برد، من هم از خواندن نماز لذت می برم، نه آدم تشنه از آب سیر می شود من از نماز سیر نمی شوم. امام صادق(ع) نیز فرمودند: دو رکعت نماز شب برای من بهتر از دنیا و آن چه در دنیاست.

سوال: افرادی هستند که نماز نمی خوانند و گناه هم نمی کنند پس نماز برای آنها فایده ای ندارد؟

پاسخ: پس گويا آیه فرموده: نماز بگزار تا تو را از فحشاء و منكر باز بدارد، بلكه آنچه عايد تو مى‏كند بيش از اين حرفها است، چون مهم‏تر از نهى از فحشاء و منكر اين است كه: تو را به ياد خدا مى‏اندازد، و اين مهم‏تر است، براى اينكه ذكر خدا بزرگترين خيرى است كه ممكن است به يك انسان برسد، چون ذكر خدا كليد همه خيرات است، و نهى از فحشاء و منكرات نسبت به آن فايده‏اى جزئى است.
یک فایده مهم ذکر خدا: آرامش

 و خداوند می فرماید: الَّذينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( رعد28)
اطمينان به معناى سكون و آرامش است، و اطمينان به چيزى به اين است كه آدمى با آن دلگرم و خاطر جمع شود.
ذكر دو گونه است:" ذكر قلبى" و" ذكر زبانى" و به هر حال منظور در آيه فوق از ذكر خدا كه مايه آرامش دلها است تنها اين نيست كه نام او را بر زبان آورد و مكرر تسبيح و تهليل و تكبير گويد، بلكه منظور آن است كه با تمام قلب متوجه او و عظمتش و علم و آگاهيش و حاضر و ناظر بودنش گردد، و اين توجه، مبدأ حركت و فعاليت در وجود او به سوى جهاد و تلاش و نيكي ها گردد.
چگونه دل با ياد خدا آرام مى‏گيرد؟
هميشه اضطراب و نگرانى يكى از بزرگترين بلاهاى زندگى انسانها بوده و هست، و عوارض ناشى از آن در زندگى فردى و اجتماعى كاملا محسوس است. هميشه آرامش يكى از گمشده‏هاى مهم بشر بوده، و به هر درى مى‏زند تا آن را پيدا كند، و اگر تلاش و كوشش انسانها را در طول تاريخ براى پيدا كردن آرامش از طرق" صحيح" و" كاذب" جمع آورى كنيم خود كتاب بسيار قطورى را تشكيل مى‏دهد. بعضى از دانشمندان مى‏گويند: به هنگام بروز بعضى از بيماريهاى واگيردار همچون" وبا" از هر ده نفر كه ظاهرا به علت وبا مي ميرند اكثر آنها به علت نگرانى و ترس است و تنها اقليتى از آنها حقيقتا بخاطر ابتلاى به بيمارى وبا از بين مى‏روند!  به طور كلى" آرامش" و" دلهره"، نقش بسيار مهمى در" سلامت" و" بيمارى" فرد و جامعه و سعادت و بدبختى انسانها دارد، و چيزى نيست كه بتوان از آن به آسانى گذشت و به همين دليل تا كنون كتابهاى زيادى نوشته شده كه موضوع آنها فقط نگرانى و راه مبارزه با آن، و طرز بدست آوردن آرامش است. تاريخ بشر پر است از صحنه‏هاى غم‏انگيزى كه انسان براى تحصيل آرامش به هر چيز دست انداخته و در هر وادى گام نهاده، و تن به انواع اعتيادها داده است. ولى قرآن با يك جمله كوتاه و پر مغز، مطمئن‏ترين و نزديكترين راه را نشان داده و مى‏گويد:«بدانيد كه ياد خدا آرام مى گيرد»
عوامل نگرانى و پريشانى.
1- گاهى اضطراب و نگرانى به خاطر آينده تاريك و مبهمى است كه در برابر فكر انسان خودنمايى مى‏كند، احتمال زوال نعمتها، گرفتارى در چنگال دشمن، ضعف و بيمارى و ناتوانى و درماندگى، و احتياج، همه اينها آدمى را رنج مى‏دهد، اما ايمان به خداوند قادر متعال، خداوند رحيم و مهربان، خدايى كه همواره كفالت بندگان خويش را بر عهده دارد مى‏تواند اين گونه نگرانيها را از ميان ببرد و به او آرامش دهد كه تو در برابر حوادث آينده درمانده نيستى، خدايى دارى توانا، قادر و مهربان.
2- ضعف و ناتوانى انسان در برابر عوامل طبيعى و گاه در مقابل انبوه دشمنان داخلى و خارجى، او را نگران مى‏سازد كه من در برابر اينهمه دشمن نيرومند در ميدان جهاد چكنم؟ و يا در مبارزات ديگر چه مى‏توانم انجام دهم؟ اما هنگامى كه به ياد خدا مى‏افتد و متكى به قدرت و رحمت او مى‏شود، قدرتى كه برترين قدرتها است و هيچ چيز در برابر آن ياراى مقاومت ندارد، قلبش آرام مى‏گيرد، با خود مى‏گويد آرى من تنها نيستم، من در سايه خدا، بى‏نهايت قدرت دارم!.
3- گاهى نيز ريشه نگرانيهاى آزار دهنده انسان، احساس پوچى زندگى و بى‏هدف بودن آن است ولى آن كسى كه به خدا ايمان دارد، و مسير تكاملى زندگى را به عنوان يك هدف بزرگ پذيرفته است، و تمام برنامه‏ها و حوادث زندگى را در همين خط مى‏بيند، نه از زندگى احساس پوچى مى‏كند، و نه همچون افراد بى‏هدف و مردد، سرگردان و مضطرب است.
4- سوء ظن‏ها و توهمها و خيالات پوچ يكى ديگر از عوامل نگرانى است كه بسيارى از مردم در زندگى خود از آن رنج مى‏برند، ولى چگونه مى‏توان انكار كرد كه توجه به خدا و لطف بى‏پايان او و دستور به حسن ظن كه وظيفه هر فرد با ايمانى است اين حالت رنج‏آور را از بين مى‏برد و آرامش و اطمينان جاى آن را مى‏گيرد.
5- دنيا پرستى و دلباختگى در برابر زرق و برق زندگى مادى يكى از بزرگترين عوامل اضطراب و نگرانى انسانها بوده و هست، تا آنجا كه گاهى عدم دستيابى به رنگ خاصى از لباس يا كفش و كلاه و يا يكى ديگر از هزاران وسائل زندگى ساعتها و يا روزها و هفته‏ها فكر دنيا پرستان را ناآرام و مشوش مى‏دارد.
اما ايمان به خدا و توجه به آزادگى مؤمن كه هميشه با" زهد و پارسايى سازنده" و عدم اسارت در چنگال زرق و برق زندگى مادى همراه است به همه اين اضطرابها پايان مى‏دهد، هنگامى كه روح انسان" على‏وار" آن گونه وسعت يابد كه بگويد:" دنياى شما در نظر من بى‏ارزشتر از برگ درختى است كه در دهان ملخى باشد كه آن را مى‏جود"
6- يك عامل مهم ديگر براى نگرانى ترس و وحشت از مرگ است كه هميشه روح انسانها را آزار مى‏داده است و از آنجا كه امكان مرگ تنها در سنين بالا نيست بلكه در سنين ديگر مخصوصا به هنگام بيماريها، جنگها، ناامنيها وجود دارد، اين نگرانى مى‏تواند عمومى باشد.
ولى اگر ما از نظر جهان بينى مرگ را به معنى فنا و نيستى و پايان همه چيز بدانيم (همانگونه كه ماديون جهان مى‏پندارند) اين اضطراب و نگرانى كاملا بجا است، و بايد از چنين مرگى كه نقطه پايان همه آرزوها و موفقيتها و خواستهاى انسان است ترسيد، اما هر گاه در سايه ايمان به خدا مرگ را دريچه‏اى به يك زندگى وسيعتر و والاتر بدانيم، و گذشتن از گذرگاه مرگ را همچون عبور از دالان زندان و رسيدن به يك فضاى آزاد بشمريم ديگر اين نگرانى بى‏معنى است، بلكه چنين مرگى- هر گاه در مسير انجام وظيفه بوده باشد- دوست داشتنى و خواستنى است، البته عوامل نگرانى منحصر به اينها نيست بلكه مى‏توان عوامل فراوان ديگرى براى آن نيز شمرد.
یک نمونه تفسیر ترتیبی (آیات 1 تا  سوره نور)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
ترجمه: به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
نكته‏ها:
در ميان اقوام و ملل مختلف، رسم است كه كارهاى مهم و با ارزش را به نام بزرگى از بزرگان خويش كه مورد احترام و علاقه‏ى آنهاست، شروع مى‏كنند تا آن كار ميمون و مبارك گردد و به انجام رسد. البتّه آنان بر اساس اعتقادات صحيح يا فاسد خويش عمل مى‏كنند. گاهى به نام بت‏ها و طاغوت‏ها و گاهى با نام خدا و به دست اولياى خدا، كار را شروع مى‏كنند. چنان كه در جنگ خندق، اوّلين كلنگ را رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله بر زمين زد.
 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» سر آغاز كتاب الهى است. «بِسْمِ اللَّهِ» نه تنها در ابتداى قرآن، بلكه در آغاز تمام كتاب‏هاى آسمانى بوده است. در سر لوحه‏ى كار و عمل همه‏ى انبيا «بِسْمِ اللَّهِ» قرار داشت. وقتى كشتى حضرت نوح در ميان امواج طوفان به راه افتاد، نوح عليه السلام به ياران خود گفت: سوار شويد كه «بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها» «2»يعنى‏ حركت و توقّف اين كشتى با نام خداست. حضرت سليمان عليه السلام نيز وقتى ملكه سبا را به ايمان فراخواند، دعوتنامه خود را با جمله‏ى «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» «3» آغاز نمود.
حضرت على عليه السلام فرمود: بِسْمِ اللَّهِ»، مايه بركت كارها و ترك آن موجب نافرجامى است.
سؤال: چرا در شروع هر كارى «بِسْمِ اللَّهِ» سفارش شده است؟
پاسخ: «بِسْمِ اللَّهِ» آرم و نشانه‏ى مسلمانى است و بايد همه كارهاى او رنگ الهى داشته باشد. همانگونه كه محصولات و كالاهاى ساخت يك كارخانه، آرم و علامت آن كارخانه را دارد خواه به صورت جزيى باشد يا كلّى. مثلًا يك كارخانه چينى سازى، علامت خود را روى تمام ظروف مى‏زند، خواه ظرف‏هاى بزرگ باشد يا ظرف‏هاى كوچك. يا اينكه پرچم هر كشورى هم بر فراز ادارات و مدارس و پادگان‏هاى آن كشور است و هم بر فراز كشتى‏هاى آن كشور در درياها، و هم بر روى ميز ادارى كارمندان.
پيام‏ها:
1 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» در آغاز سوره، رمز آن است كه مطالب سوره، از مبدأ حقّ و مظهر رحمت نازل شده است.
2 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» در آغاز كتاب، يعنى هدايت تنها با استعانت از او محقّق مى‏شود.
3 «بِسْمِ اللَّهِ» كلامى كه سخن خدا با مردم و سخن مردم با خدا، با آن شروع مى‏شود.
4 رحمت الهى همچون ذات او ابدى و هميشگى است. «اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»
5 بيان رحمت الهى در قالب‏هاى گوناگون، نشانه‏ى اصرار بر رحمت است. (هم قالب «رحمن»، هم قالب «رحيم») «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» 
6 شايد آوردن كلمه رحمن و رحيم در آغاز كتاب، نشانه اين باشد كه قرآن جلوه‏اى از رحمت الهى است، همانگونه كه اصل آفرينش و بعثت جلوه لطف و رحمت اوست. «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»
سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَاتِ  بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكمُ‏ْ تَذَكَّرُونَ(1)
ترجمه: [اين‏] سوره‏اى است كه آن را نازل و آن را فرض گردانيديم و در آن آياتى روشن فرو فرستاديم، باشد كه شما پند پذيريد.
مى‏دانيم نام اين سوره، سوره نور است به خاطر آيه نور كه يكى از چشمگيرترين آيات سوره است، ولى گذشته از اين، محتواى سوره نيز از نورانيت خاصى برخوردار است، به انسانها، به خانواده‏ها، به زن و مرد نور عفت و پاكدامنى مى‏بخشد، به زبان ها و سخن ها نورانيت تقوى و راستى مى‏دهد، به دلها و جانها نور توحيد و خدا پرستى و ايمان به معاد و تسليم در برابر دعوت پيامبر ص مى‏دهد.
پیام های آیه شریفه:

1 كلمه‏ى «سوره» يك نام‏گذارى از طرف خداوند براى مجموعه آياتى از قرآن است. «سُورَةٌ ... أَنْزَلْنا فِيها آياتٍ» 
2 احكام بايد به دستور خداوند واجب شود. «فَرَضْناها»
 3 قرآن، قانون اساسى و آيين‏نامه‏ى الزامى و اجرايى دين است. «فَرَضْناها»
 4 قرآن، كتابى است كه آيات آن، روشن و قابل فهم است. «فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ» (گرچه درك قسمتى از آياتش نيازمند دقّت و تحقيق و تفسير است)
 5 انسان به پند و تذكّر نيازمند است. «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»
 6 معارف قرآن در فطرت انسان ريشه دارد و با تذكّر پرده‏ى غفلت برداشته مى‏شود. «تَذَكَّرُونَ»
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)
ترجمه: هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد. و اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد در اجراى دين خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوزى نشويد و بايد هنگام كيفر آن دو، گروهى از مؤمنين حاضر و ناظر باشند.
در واقع اين آيه مشتمل بر سه دستور است:
1- حكم مجازات زنان و مردان آلوده به فحشاء (منظور از زنا آميزش جنسى مرد و زن غير همسر و بدون مجوز شرعى است) 100 شلاق است
2- تاكيد بر اين كه در اجراى اين حد الهى گرفتار محبتها و احساسات بى مورد نشويد، احساسات و محبتى كه نتيجه‏اى جز فساد و آلودگى اجتماع ندارد منتها براى خنثى كردن انگيزه‏هاى اين گونه احساسات مساله ايمان به خدا و روز جزا را پيش مى‏كشد چرا كه نشانه ايمان به مبدء و معاد، تسليم مطلق در برابر فرمان او است، ايمان به خداوند عالم حكيم سبب مى‏شود كه انسان بداند هر حكمى فلسفه و حكمتى دارد و بى دليل تشريع نشده، و ايمان به معاد سبب مى‏شود كه انسان در برابر تخلفها احساس مسئوليت كند.
3- دستور حضور جمعى از مؤمنان در صحنه مجازات است چرا كه هدف تنها اين نيست كه گنهكار عبرت گيرد، بلكه هدف آنست كه مجازات او سبب عبرت ديگران هم شود، و به تعبير ديگر: با توجه به بافت زندگى اجتماعى بشر، آلودگيهاى اخلاقى در يك فرد ثابت نمى‏ماند، و به جامعه سرايت مى‏كند، براى پاكسازى بايد همانگونه كه گناه برملا شده مجازات نيز برملا گردد.
و به اين ترتيب اساس پاسخ اين سؤال كه چرا اسلام اجازه مى‏دهد آبروى انسانى در جمع بريزد روشن مى‏شود، زيرا ما دام كه گناه آشكار نگرديده و به دادگاه اسلامى كشيده نشده است" خداوند ستار العيوب" راضى به پرده درى نيست اما بعد از ثبوت جرم و بيرون افتادن راز از پرده استتار، و آلوده شدن جامعه و كم شدن اهميت گناه، بايد به گونه‏اى مجازات صورت گيرد كه اثرات منفى گناه خنثى شود و عظمت گناه به حال نخستين باز گردد
مفاسد زنا در روايات‏
برخى از مفاسد زنا، در يكى از سخنان حضرت رضا (عليه السلام) عنوان شده، از جمله:
1 ارتكاب قتل به وسيله‏ى سقط جنين.
2 بر هم خوردن نظام خانوادگى و خويشاوندى.
3 ترك تربيت فرزندان.
4 از بين رفتن موازين ارث.
على (عليه السلام) ترك زنا را مايه‏ى استحكام خانواده و ترك لواط را عامل حفظ نسل مى‏داند. 
پيامبر اكرم (صلوات اللَّه عليه) فرمود: زنا داراى زيان‏هاى دنيوى و اخروى است:
امّا در دنيا: از بين رفتن نورانيّت و زيبايى انسان، مرگ زودرس و قطع روزى.
امّا در آخرت: درماندگى، هنگام حساب قيامت غضب الهى و جهنّم هميشگى.
از پيامبر (صلوات اللَّه عليه) نقل شده است: هر گاه زنا زياد شود، مرگ ناگهانى هم زياد مى‏شود.
زنا نكنيد، تا همسران شما نيز به زنا آلوده نشوند. هر كه به ناموس ديگران تجاوز كند، به ناموسش تجاوز خواهد شد. همان گونه كه با ديگران رفتار كنيد، با شما رفتار خواهد شد. 
          از مكافات عمل غافل مشو             گندم از گندم برويد جو ز جو
 چهار چيز است كه هر يكى از آنها در هر خانه‏اى باشد آن خانه، ويرانه است و بركت ندارد: 1- خيانت. 2 دزدى. 3 شرابخوارى. 4 زنا.
زنا، از بزرگ‏ترين گناهان كبيره است. 
امام صادق (عليه السلام) فرمود: هر گاه مردم مرتكب چهار گناه شوند، به چهار بلا گرفتار شوند:
1 زمانى كه زنا رواج يابد، زلزله خواهد آمد.
2 هر گاه مردم زكات نپردازند، چهار پايان به هلاكت مى‏رسند.
3 هر گاه قضاوت مسئولان قضايى، ظالمانه باشد، باران نخواهد باريد.
4 زمانى كه پيمان شكنى شود، مشركان بر مسلمانان غلبه خواهند كرد. 
الزَّانىِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  وَ حُرِّمَ ذَالِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ(3نور)
ترجمه: مرد زناكار، جز زن زناكار يا مشرك را به همسرى نگيرد، و زن زناكار را، جز مرد زناكار يا مشرك به زنى نگيرد، و بر مؤمنان اين [امر] حرام گرديده است.
پيام‏ها
1 در ازدواج مسأله‏ى كفو بودن، يك اصل است. (زنان و مردان ناپاك، لايق همسران پاك نيستند). «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً»
 2 افراد فاسد، در جامعه‏ى اسلامى مطرودند. «لا يَنْكِحُ إِلَّا» ...
3 زناكار در كنار مشرك قرار گرفته است. «زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً»
 4 مردان و زنان مؤمن، بايد همسران پاك و پاكدامن انتخاب كنند. «حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُ‏َّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُواْ لهَُمْ شهََادَةً أَبَدًا  وَ أُوْلَئكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَ أَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (4 و 5 نور)
ترجمه: و كسانى كه نسبت زنا به زنان شوهردار مى‏دهند، سپس چهار گواه نمى‏آورند، هشتاد تازيانه به آنان بزنيد، و هيچگاه شهادتى از آنها نپذيريد، و اينانند كه خود فاسقند. مگر كسانى كه بعد از آن [بهتان‏] توبه كرده و به صلاح آمده باشند كه خدا البته آمرزنده مهربان است‏
حکم تهمت زنا به زن: در صورتی که چهار شاهد حاضر نکند، 1- 80 شلاق،2-  هرگز شهادتش مورد قبول نسیت، 3- از فاسقان است.
نكته‏ها:
1- معنى" رمى" در آيه«یرمون» چيست؟
" رمى" در اصل به معنى انداختن تير يا سنگ و مانند آن است، و طبيعى است كه در بسيارى از موارد آسيبهايى مى‏رساند، سپس اين كلمه به عنوان كنايه در متهم ساختن افراد و دشنام دادن و نسبتهاى ناروا به كار رفته است، چرا كه گويى اين سخنان همچون تيرى بر پيكر طرف مى‏نشيند و او را مجروح مى‏سازد.
2- چهار شاهد چرا؟
مى‏دانيم معمولا براى اثبات حقوق و جرمها در اسلام دو شاهد عادل كافى است حتى در مساله قتل نفس با وجود دو شاهد عادل، جرم اثبات مى‏شود، ولى در مساله اتهام به زنا مخصوصا چهار شاهد الزامى است، ممكن است سنگينى وزنه شاهد در اينجا به خاطر آن باشد كه زبان بسيارى از مردم در زمينه اين اتهامات باز است، و همواره عرض و حيثيت افراد را با سوء ظن و بدون سوء ظن جريحه دار مى‏كنند، اسلام در اين زمينه سختگيرى كرده تا حافظ اعراض مردم باشد، ولى در مسائل ديگر، حتى قتل نفس، زبانها تا اين حد آلوده نيست.
3- شرط مهم قبولى توبه‏
بارها گفته‏ايم توبه تنها استغفار يا ندامت از گذشته، و حتى تصميم نسبت به ترك در آينده نيست، بلكه علاوه بر همه اينها شخص گنهكار بايد در مقام جبران بر آيد. اگر واقعا حيثيت زن يا مرد پاكدامن را لكه‏دار ساخته براى قبولى توبه خود بايد سخنان خويش را در برابر تمام كسانى كه اين تهمت را از او شنيده‏اند تكذيب كنند و به اصطلاح اعاده حيثيت نمايند. جمله" وَ أَصْلَحُوا" بعد از ذكر جمله" تابوا" اشاره به همين حقيقت است، كه بايد اين گونه اشخاص از گناه خود توبه كنند و در مقام اصلاح فسادى كه مرتكب شده‏اند بر آيند. اين صحيح نيست كه يك نفر در ملاء عام (يا از طريق مطبوعات و وسائل ارتباط جمعى) ديگرى را به دروغ متهم كند و بعد در خانه خلوت استغفار نموده از پيشگاه خدا تقاضاى عفو نمايد، هرگز خداوند چنين توبه‏اى را قبول نخواهد كرد.
4 - نااميدى ممنوع است. «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»
 5 - باز بودن راه توبه براى همه، نشانه‏ى رحمت الهى است. «رَحِيمٌ»
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لهَُّمْ شهَُدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهََدَاتِ  بِاللَّهِ  إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ(6)وَ الخَْامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كاَنَ مِنَ الْكَاذِبِينَ(7) وَ يَدْرَؤُاْ عَنهَْا الْعَذَابَ أَن تَشهَْدَ أَرْبَعَ شهََادَاتِ  بِاللَّهِ  إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ(8)وَ الخَْامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيهَْا إِن كاَنَ مِنَ الصَّادِقِينَ(9)وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكمُ‏ْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ( نور10)
ترجمه آیات 6 تا 10 سوره مبارک نور: و كسانى كه به همسران خود نسبت زنا مى‏دهند، و جز خودشان گواهانى [ديگر] ندارند، هر يك از آنان [بايد] چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه او قطعاً از راستگويان است. (6)و [گواهى در دفعه‏] پنجم اين است كه [شوهر بگويد:] لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد. (7)و از [زن،] كيفر ساقط مى‏شود، در صورتى كه چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه [شوهر] او جداً از دروغگويان است(8)و [گواهى‏] پنجم آنكه خشم خدا بر او باد اگر [شوهرش‏] از راستگويان باشد. (9)و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و اينكه خدا توبه‏پذير سنجيده‏كار است [رسوا مى‏شديد](10)
حکم تهمت زنا به همسر خود:  مرد، چهار بار سوگند می خوردکه راست می گوید و یک بار لعن کردن خود اگر دروغ بگوید در مقابل زن هم اگر چهار بار سوگند بخورد که همسرش دروغ می گوید و یک بار خود را لعن کند اگر همسرش راست بگوید.به این حکم (لعان) گفته می شود.
با اجراى لعان و سوگند خوردن زن و شوهر و گفتن جمله‏هاى ذكر شده، اسلام قوانينى را در نظر گرفته است كه بايد به آنها عمل شود:
1 - زن و مرد، بدون صيغه‏ى طلاق، براى هميشه از يكديگر جدا مى‏شوند و حقّ مراجعه و ازدواج مجدد ندارند.
2 - مرد هشتاد ضربه شلاق نمى‏خورد.
3 - اگر فرزندى از آن زن متولد شود متعلق به خود اوست نه مرد.
 از اين چند آيه استفاده مى‏شود كه قرار دادن چهار شاهد يا چهار سوگند آن هم با لعنت و غضب براى اثبات زنا، نشانه‏ى آن است كه خداوند با فضل و رحمت خود از طريق اينگونه احكام مانع رسوايى شده و گرنه هر روز هزاران مرد و زن يكديگر را رسوا و قبيله‏ها و فاميل‏ها را به تباهى مى‏كشاندند. آرى، دفاع زن از شخصيّت و آبروى خود و نجات او از سنگسار شدن با گفتن چند جمله، نشانه‏ى فضل الهى است و اگر چنين نبود آبروهايى بر باد مى‏رفت و خانواده‏هايى متلاشى مى‏شد. «وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ»
پيام‏ها
1- آبرو و حفظ آن در اسلام مورد توجّه است. «أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ» (قانون چهار سوگند و يك لعنت براى كنترل مردم از رسوا كردن يكديگر است)
 2 -در خصوص همسر، چهار سوگند و يك لعنت، به جاى چهار شاهد پذيرفته است. «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ ... فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ»
 3-  اسلام، حامى حقوق زن است. زن نيز با چهار سوگند مى‏تواند اتّهامى را كه مرد با چهار سوگند اثبات كرده، از خود دفع كند. «أَرْبَعُ شَهاداتٍ ... أَرْبَعُ شَهاداتٍ» 
4 -اسلام براى پيشگيرى از فرو پاشى نظام خانواده، علاوه بر چهار بار خدارا گواه گرفتن، گفتن جمله‏ى پنجمى را نيز بر هر يك از طرفين واجب كرده است. «وَ الْخامِسَةُ»
 5 -با سوگند زن راه سوء استفاده مردها بسته مى‏شود «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ»
 6 -نفرين در شرايطى جايز است. «غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها» 
7- سود اجراى قوانين و دستورات خداوند براى خود مردم است. «وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» 
8- عذر پذيرى خداوند هميشه با مصلحت و حكمت همراه است. «تَوَّابٌ حَكِيمٌ»
 9 - قوانين كيفرى اسلام، احكامى سنجيده و برخاسته از حكمت الهى است. «حَكِيمٌ»
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